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امام حسن عســکری)ع( یازدهمین پیشوای شیعه، در 
حســاس‌ترین برهه تاریخ اســام، نقش تعیین‌کننده‌ای در 
هدایت جامعه ایفا کرد. شش ســال امامت ایشان، با وجود 
محدودیت‌های شدید سیاســی و امنیتی، نقطه عطفی در 
آماده‌سازی شیعه برای عصر غیبت بود. امام با تدابیری چون 
تقویت شبکه وکالت، آموزش تدریجی پذیرش غیبت، تأکید 
بر مرجعیت علمی و اخلاقی و ایجاد فرهنگ انتظار، توانست 
جامعه‌ای پراکنده و تحت فشار را به جریانی پایدار بدل سازد. 
این یادداشــت با رویکردی تحلیلی- تاریخی، ضمن بررسی 
شرایط دوران امام عسکری)ع( و اقدامات ایشان، نشان می‌دهد 
که چگونه این تدابیر در بقای تشیع مؤثر واقع شد و همچنین 
چه درس‌هایی برای مدیریت بحران، سازماندهی اجتماعی و 

امیدآفرینی در جهان معاصر به همراه دارد.
یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در تاریخ تشیع این است که 
چگونه این مکتب توانست در قرون نخست، علی‌رغم فشارهای 
سنگین خلفای عباسی، موجودیت خود را حفظ کند و وارد 
مرحله‌ای تازه یعنی عصر غیبت شود. بررسی نقش امام حسن 
عسکری)ع( در این فرآیند، به‌ویژه به‌عنوان آخرین امام حاضر 
پیش از غیبت، اهمیت بنیادین دارد. ایشان در سال ۲۳۲ق 
در مدینه متولد شــد و در سال ۲۵۴ق پس از شهادت امام‌ 
هادی)ع( به امامت رسید و تنها شش سال امامت کردند. این 
دوره کوتاه، از حیث سیاسی، اجتماعی و اعتقادی، نقطه عطفی 

در تاریخ امامیه است. 
در قرن ســوم هجری، خلافت عباسی در اوج هراس از 
گســترش نفوذ شیعه قرار داشــت. خلفای معتز، مهتدی و 
معتمد، امام حســن عسکری)ع( را تحت نظارت شدید قرار 
دادند و ایشــان ناگزیر در سامرا به‌صورت نیمه‌حصر زندگی 
می‌کردند. ارتباط مســتقیم با شیعیان بسیار محدود بود و 
حتی مکاتبات نیز تحت کنترل قرار داشت. در چنین شرایطی، 
امام برای حفظ انسجام فکری و اجتماعی پیروان خود ناچار 
بــه اتخاذ راهکارهایی نوین شــد. به عبارت دیگر، در چنین 
وضعیتی، شیعیان که در مناطق گوناگون پراکنده بودند، محتاج 
ساختاری مطمئن برای ارتباط با امام و دریافت رهنمودهای 

دینی و سیاسی بودند.
تدابیر امام عسکری)ع( در آماده‌سازی شیعه برای غیبت 

1. تقویت شبکه وکالت
امام عسکری)ع( همانند امام ‌هادی)ع(، سازمان وکالت 
را به‌عنوان کانال ارتباطی اصلی با شیعیان تقویت کرد. وکلا 
وظیفه داشتند وجوه شرعی را جمع‌آوری کنند، پرسش‌های 
فقهی و کلامی را پاسخ دهند و پیام‌های امام را منتقل کند. 
)طوسی، الغیبة، ص ۲۴۲( مهم‌ترین وکیل ایشان، عثمان بن 
سعید عمری بود که بعدها نخستین نایب خاص امام زمان)عج( 

در غیبت صغری شد. )صدوق، کمال‌الدین، ج۲، ص۴۲(
ساختار و شــیوه عملکرد شــبکه وکالت در زمان امام 
حسن عسکری‌)ع( بدین ترتیب بود که شبکه وکالت شبیه 
یک ســازمان مخفی و منظم بود. امام عسکری‌)ع( در مرکز 
)سامرا( قرار داشت. وکلا به ‌صورت سلسله ‌مراتبی در مناطق 
مختلف اســامی فعالیت می‌کردند. هر منطقه دارای یک یا 
چند وکیل بود که زیرنظر وکیل ارشــد یا نماینده کل عمل 
می‌کردند. این ساختار نوعی شبکه ارتباطی زیرزمینی ایجاد 
می‌کرد که در آن اطلاعات، وجوه شــرعی و نامه‌ها با امنیت 

بیشتری منتقل می‌شد. 
تقسیم‌بندی مناطق و وکلا بدین‌ترتیب بود که وکلا در 
شهرهای مهم مثل بغداد، قم، نیشابور، کوفه، ری، اهواز و مصر 
حضور داشتند. در هر شهر یک وکیل محلی فعالیت داشت 
که با شیعیان منطقه ارتباط مستقیم می‌گرفت. برخی از وکلا 
در سطح بالاتر قرار داشتند و وظیفه هماهنگی و جمع‌آوری 
گزارش‌ها و اموال از وکلای فرعی را بر‌عهده داشتند. وظایف 
و عملکرد وکلا این بود که ارتباطات فکری و فقهی داشتند. 
پرسش‌های شرعی و عقیدتی مردم را به امام منتقل کرده و 
پاسخ امام را باز می‌گرداندند. جمع‌آوری وجوهات نیز از جمله 
مسئولیت‌های ایشان بود. خمس، زکات و نذورات را می‌گرفتند 
و به امام می‌رساندند. هویت شیعیان را حفظ می‌کردند تا در 
معرض خطر عباسیان قرار نگیرند. در مقابل شبهات، مردم 
را آگاه و هدایــت می‌کردند. انتقال نامه‌ها )توقیعات( از دیگر 
وظایف آنان بود. نامه‌های امام به دســت شیعیان با امضای 

وکلا می‌رسید.
همان‌گونه که اشاره شد شبکه وکالت کاملاً مخفی بود. مردم 
عادی حتی گاهی نمی‌دانستند وکیل چه کسی است. ارتباط 
مستقیم فقط از طریق سلسله ‌مراتب انجام می‌شد؛ همه حق 
ارتباط مستقیم با امام را نداشتند. وکیل‌ها مورد اعتماد کامل 
امام بودند و معمولاً افراد بسیار عالم، زاهد و شناخته‌شده‌ای 
انتخاب می‌شــدند. بعــد از شــهادت امام عســکری‌)ع(، 

پرسش و پاسخ

تقویت رشد عقلانی و فهم و بصیرت 
در زمان غیبت

امام ســجاد)ع( می‌فرماید: »ای ابوخالد! به‌درستی که اهل زمان 
غیبت او که امامتش را با ورع قبول دارند و منتظر ظهور او هستند، 
از مردم همه مکان‌ها بهترند، زیرا که خداوند آنچنان عقل‌ها و فهم‌ها 
و شناختی به آنها عنایت کرده که غیبت نزد آنان مثل دیدن باشد، 
و آنها را در آن زمان به منزله کسانی قرار داده است که در پیشگاه 
رســول خدا)ص( با شمشیر جهاد نکرده‌اند، آنان به حق مخلصانند 
و راســتی که شیعیان ما هســتند و دعوت‌کنندگان به دین خدای 

عزّوجلّ در پنهان و آشکار می‌باشند.«)1(
____________

1- بحارالانوار، ج52، ص122

خورشید پشت ابر هم فایده دارد!
در برخی از روایات، امام غایب به خورشــید پشــت ابر تشــبیه 
شــده اســت، و این امری اســت که اگر با ذهنی پــاک و آماده به 
مســئله امام غایب فکر کنیم، عقل خودمان نیز این مطلب را درک 
می‌کند. همان‌گونه که خورشید پشت ابر را نمی‌بینیم، اما از آن در 
روشنایی، گرم شدن، کشاورزی و... استفاده می‌کنیم. همین‌گونه از 
امــام غایب نیز می‌توان بهره برد و غیبت باعث نمی‌شــود که وجود 

امام بیهوده شود.)1(
____________

کمال‌الدین و تمام‌النعمه، شیخ صدوق، ص483، ح4

منتظران حقیقی و پارسا
از یاران امام مهدی)عج( هستند

هُ ان یکون من اصحاب  قال الامام الصادق)ع(: »من ســرَّ
القائم، فلینتظر و لیعمل بالورع«.

امام صادق)ع( فرمود: هرکس خوش دارد از یاران امام مهدی)عج( 
باشد، باید منتظر )حقیقی( باشد و پارسایی پیشه کند.)1(

____________
1- کتاب الغیب، شیخ طوسی، ص200

فلسفه غیبت امام زمان)عج(
پرسش:

اگر امام زمان)عج( برای نجات از دســت دشمنان غایب 
شــدند، چرا امامان دیگر از نظرها غایب نشدند و به دست 

دشمنان اسلام به شهادت رسیدند؟
پاسخ:

فلسفه غیبت امام زمان)عج( منحصر به حفظ جان ایشان نیست، 
بلکه عوامل دیگر در شکل‌گیری غیبت آن حضرت تاثیرگذار هستند 

که در اینجا به برخی از اهم آنها اشاره می‌کنیم:
1- مشیت الهی

مشیت الهی بر غیبت آن حضرت تعلق گرفته که عقل از درک آن 
عاجز است. از این‌رو در برخی از روایات،‌ علت غیبت امام زمان)عج( 
از اســرار الهی دانسته شده است. »عبدالله‌ ابن فضل هاشمی« نقل 
می‌کند: امام صادق)ع( فرمود: صاحب‌الامر غیبتی خواهد داشــت، 
به طوری که گمراهان در شــک واقع می‌شــوند. عرض کردم چرا؟ 
فرمود: اجازه نداریم علتش را بیان کنیم. موضوع غیبت از اسرار خدا 
و غیبتی از غیبت‌های الهی است. چون خدا را حکیم می‌دانیم. باید 

کارهایش از روی حکمت صادر شود.)بحارالانوار، ج 52، ص 91( 
2- امتحان مردم

آزمایش مردم در برخی روایات یکی دیگر از علل غیبت حضرت 
مهدی)عج( ذکر شده است. بدین معنا که در اثر غیبت آن حضرت، 
مردم آزمایش و غربال می‌شــوند. گروهی ایمان اســتواری ندارند، 
باطنشان ظاهر می شــود و دستخوش شک و تردید می‌گردند. اما 
کســانی که ایمان در اعماق قلبشان ریشــه دوانده است، به سبب 
انتظــار ظهور حضرت و ایســتادگی در برابر ســختی‌ها، پخته‌تر و 

شایسته‌تر می‌گردند. 
امــام کاظم)ع( در این زمینه می‌فرماید: »هنگامی که پنجمین 
فرزندم غایب شــد مواظب دین خود باشــید، زیرا او ناگزیر غیبتی 
خواهد داشــت، به طوری که گروهی از عقیده خویش برمی‌گردند، 
خداوند به وسیله غیبت، بندگان خویش را آزمایش می‌کند.« )کتاب 

الغیبه، شیخ طوسی، ص 204(
3- آزادی از یوغ بیعت

امامان معصوم دیگر وظیفه داشتند، از روی ناچاری تقیه کنند، و 
با توجه به شرایط و مصالح مورد نظر با برخی از رژیم‌ها و نظام‌های 
طاغوتــی بیعت نمایند. امام مهدی)عــج( وظیفه دارد با هیچ نظام 
طاغوتــی و غیرالهی بیعت نکند. در بعضــی از روایات یکی از علل 
غیبت آن حضرت، آزادی او از یوغ بیعت با حاکمان ســتمگر بیان 
شده است، بدین معنا که امام هیچ رژیمی را، حتی از روی تقیه، به 
رسمیت نمی‌شناسد. اگر حضرت در غیبت نبود یا باید با حکومت‌های 
غیرالهی عصر خود بیعت می‌کرد، یا در راه مبارزه با آنها به شهادت 
می‌رســید که این امر با مسئولیت امام مهدی)عج( به عنوان منجی 
عالم بشــریت ناسازگار است. »حسن ابن فضال« نقل می‌کند: امام 
هشــتم فرمود: گویی شــیعیان را می‌بینم که هنگام مرگ سومین 
فرزندم )امام حسن عســکری)ع(( در جست‌وجوی امام خود، همه 
جا را می‌گردند، اما او را نمی‌یابند. عرض کردم: چرا غایب می‌شود؟ 
فرمود: برای اینکه وقتی با شمشــیر قیام می‌کند، بیعت کســی بر 

گردن وی نباشد.« )بحارالانوار، ج 51، ص 152(
4- وجود دوازده حجت الهی

شیعیان باور دارند که حجت‌های الهی بر روی زمین بعد از پیامبر 
اکرم)ص( دوازده امام بوده و هر کدام وظایف تعریف شده‌ای داشته 
و مامور به انجــام آن بوده‌اند. در کل زمین هیچ‌گاه نباید از حجت 
خدا خالی باشــد. از این رو مشیت الهی بر آن تعلق گرفته که یکی 
از آن ذوات مقدســه در پس پرده غیبت قرار گیرد تا زنده بماند و 

زمین خدا از حجت خالی نباشد. 
طبیعی است که آن حضرت می‌بایست آخرین امام باشد، زیرا معنا 
ندارد امام قبلی غایب گردد و بعد از وی امام دیگری بیاید؟! مرحوم 
آیت‌الله ابراهیم امینی می‌نویســد: »امام غایب نیز مانند پدرانش از 
کشته شدن در راه دین باکی نداشته و ندارد، لکن کشته شدنش به 
صلاح جامعه و دین نیست، زیرا هریک از پدرانش که از دنیا رحلت 
می‌کردند، امام دیگری جانشــین می‌شــد ولی امام زمان)عج( اگر 
کشته می‌شد، جانشینی ندارد و زمین از حجت)خدا( خالی می‌گردد. 
در صورتی که مقدر شــده اســت که عاقبت حق بر باطل غالب 
شود و به واسطه وجود مقدس امام دوازدهم، دنیا به کام حق‌پرستان 

گردد.)دادگستر جهان، ابراهیم امینی)ره(، ص 191(

صفحه ۷
سه‌شنبه ۱۴  بهمن  1404 
۱۴ شعبان ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۷۱

امــام حســن عســکری)ع( در 
نقشــی  امامت،  دوران  کوتاه‌ترین 
بزرگ ایفا کرد: ایشــان با تقویت 
ســازمان وکالت، آموزش پذیرش 
ایجاد  و  علمــی  مرجعیت  غیبت، 
مرحله‌  از  را  شیعه  انتظار،  فرهنگ 
»امامت آشکار« به »امامت پنهان« 
منتقل کرد. این اقدامات، جامعه‌ای 
که می‌توانســت در برابر فشارهای 
سیاســی از هم بپاشــد را به یک 

جریان تاریخی پایدار بدل ساخت.

شــیعیان در زمان امام عسکری‌)ع( زیر شدیدترین فشار سیاسی عباسیان 
بودند. حصر خانگی امام، دســتگیری و شکنجه یارانش و مراقبت شدید از 
تولد فرزندش، فضائی پر از خفقان و ناامیدی برای شــیعیان ایجاد کرده بود. 
در چنین شرایطی، اگر شــیعه فقط به واقعیت‌های تلخ زمانه می‌نگریست، 
روحیــه‌اش از بین می‌رفت. بنابراین امام باید امید به آینده و ایمان به تحقق 

وعده الهی را در دل شیعیان زنده می‌کرد؛ این همان فرهنگ انتظار است.

مسئله آموزش تدریجی شیعیان برای پذیرش غیبت یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های 
اقدامات امام‌ هادی‌)ع( و امام عسکری‌)ع( بود. از زمان امام جواد‌)ع( به بعد، فشار 
عباسیان به‌شدت زیاد شــد. امام‌ هادی و امام عسکری‌)ع( عملاً در حصر نظامی 
ســامرا بودند. این شرایط موجب شد که امکان ارتباط مستقیم شیعیان با امام به 
تدریج کمتر شود. امامان می‌دانستند که شیعیان به‌زودی باید دورانی طولانی بدون 

دسترسی مستقیم به امام را تجربه کنند، بنابراین آنان را به‌تدریج آماده کردند.

امام عسکری)ع( با نگارش تفسیر قرآن و صدور نامه‌ها و تعالیم فقهی  و کلامی، میراثی 
برجای گذاشتند که در دوران غیبت چراغ راه شیعیان باشد. ایشان معیارهایی برای 
شناخت حق از باطل ارائه کردند. از جمله در حدیثی معروف فرمودند: »شیعیان ما 
کسانی‌اند که عفت، صداقت و امانتداری‌شان شناخته می‌شود.« با این رویکرد، امام 
به جامعه آموختند که در دوران غیبت، ملاک حقانیت افراد صرف ادعا نیســت 

بلکه پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و معرفتی است.

تدابیر امام حسن عسکری)ع( 
برای دوران غیبت

دکتر محمد‌حسین مختاری

 همین شــبکه در معرفی فرزند ایشــان )امــام مهدی عج( 
به شیعیان نقش مهمی داشت. نواب اربعه که در دوران غیبت 
صغری فعالیت کردند، در حقیقت از دل همین شبکه بیرون 
آمدند. بنابراین، شبکه وکالت در زمان امام عسکری‌)ع( هم 
یک ابزار مدیریتی و حفاظتی بود و هم یک تمرین اجتماعی 

سیاسی برای ورود شیعیان به عصر غیبت به‌شمار می‌رفت.
۲. آموزش تدریجی پذیرش غیبت

یکی از دغدغه‌های اصلی امام، آماده‌سازی ذهنی و اعتقادی 
شیعیان برای شرایطی بود که دیگر دسترسی مستقیم به امام 
وجود نداشته باشد. امام تولد فرزندشان، حضرت مهدی)عج(، 
را به صورت پنهانی نگاه داشتند و تنها خواص اصحاب را آگاه 
ســاختند )کلینی، الکافی، ج۱، ص ۳۲۹(. در مواردی، امام 
فرزندشــان را به برخی یاران خاص معرفی کردند تا حجت 
الهی برای دوره‌ بعد اثبات شود )مجلسى، بحارالأنوار، ج۵۰، 

ص ۲۷۷(. 
با این روش، شیعیان عملًا تمرین کردند که بدون حضور 
آشکار امام، به واسطه‌ها و قرائن اعتماد کنند. مسئله آموزش 
تدریجی شــیعیان برای پذیرش غیبت یکــی از مهم‌ترین 
فلسفه‌های اقدامات امام‌ هادی‌)ع( و امام عسکری‌)ع( بود. از 
زمان امام جواد‌)ع( به بعد، فشار عباسیان به‌شدت زیاد شد. امام‌ 
هادی و امام عسکری‌)ع( عملاً در حصر نظامی سامرا بودند. این 
شرایط موجب شد که امکان ارتباط مستقیم شیعیان با امام 
به تدریج کمتر شود. امامان می‌دانستند که شیعیان به‌زودی 
باید دورانی طولانی بدون دسترسی مستقیم به امام را تجربه 

کنند، بنابراین آنان را به‌تدریج آماده کردند.
مراحل تدریجی آماده‌سازی

الف( کاهش ارتباط مستقیم
امام‌ هادی و امام عســکری‌)ع( کمتر در مجامع عمومی 
ظاهر می‌شدند. بسیاری از پاسخ‌ها و دستورات امام به‌صورت 
نامه )توقیع( صادر می‌شــد، نه به شکل دیدار مستقیم. این 
تغییر آرام آرام، شیعیان را عادت داد که بدون دیدار امام هم 

بتوانند به رهنمودهای او اعتماد کنند.
ب( تقویت شبکه وکالت

همان‌گونه که بیان شد، امامان شبکه وکالت را سازماندهی 
کردند. شیعیان یاد گرفتند که به‌جای مراجعه مستقیم به امام، 
از طریــق نمایندگان مورد اعتماد او نیازهای خود را برطرف 
کنند. این ســاختار در دوران غیبت صغری )با نواب خاص( 
ادامه یافت و در غیبت کبری به شکل عام )مراجعه به فقها( 

توسعه پیدا کرد.
ج( تأکید بر جایگاه امام غایب

امام ‌هادی و امام عســکری‌)ع( بارها در سخنان خود به 
وجود امام بعدی که در غیبت خواهد بود اشاره کردند.

امام عســکری‌)ع( به برخی از خواص، فرزندش حضرت 
مهدی)عج( را معرفی کرد، ولی همزمان بر لزوم پنهانکاری و 
صیانت از او تأکید داشــت. این امر باعث شد شیعیان بدانند 
که وجود امام‌، حجت الهی حتمی است، حتی اگر از دیدگان 

پنهان باشد.
به‌تدریج اعتماد شیعیان به توقیعات و وکلا آزمایش می‌شد. 
برخی مدعیان دروغین وکالت یا امامت ظاهر شدند، اما امام 
عســکری‌)ع( با نامه‌های روشنگرانه، شیعیان را به شناخت 
صحیح هدایت می‌کرد. این امر شیعیان را تمرین داد که در 
آینده نیز در دوران غیبت، گرفتار مدعیان دروغین نشوند. در 
پایان دوران امام عســکری‌)ع(، جامعه شیعه به این حقیقت 
عادت کرده بود که: امام همیشه هست، حتی اگر دیده نشود. 
ارتباط با امام می‌تواند غیرمستقیم و از طریق نمایندگان باشد. 
وظیفه اصلی مؤمنان، حفظ ایمان، تبعیت از دستورها و مراجعه 

به نمایندگان معتبر است.
۳. تأکید بر مرجعیت معرفتی و اخلاقی

امام عسکری)ع( با نگارش تفسیر قرآن و صدور نامه‌ها و 
تعالیم فقهی و کلامی، میراثی برجای گذاشتند که در دوران 
غیبت چراغ راه شیعیان باشد. ایشان معیارهایی برای شناخت 
حق از باطل ارائه کردند. از جمله در حدیثی معروف فرمودند: 

»شیعیان ما کســانی‌اند که عفت، صداقت و امانتداری‌شان 
شناخته می‌شود.« )حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۵، ص ۲۳۳(. 
با ایــن رویکرد، امام به جامعه آموختنــد که در دوران 
غیبت، ملاک حقانیت افراد صرف ادعا نیست، بلکه پایبندی 

به ارزش‌های اخلاقی و معرفتی است.
تأکید امام عســکری‌)ع( بر مرجعیت معرفتی و اخلاقی 
به‌تدریج تبدیل شد به نظام اجتهاد و مرجعیت تقلید در دوره 
غیبت کبری. بیان امام عسکری‌)ع( در روایت معروف: »فأمّا 
مَن كان مِن الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، 
مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه.« چهار ویژگی برای فقیه 

ذکر می‌کند:
صیانت نفس )پرهیز از گناه و دنیاطلبی(

حفظ دین )پاسداری از مرزهای اعتقادی و احکام(
مخالفت با هوا )آزاد بودن از خواسته‌های نفسانی(

اطاعت از مولی )تسلیم در برابر خدا و حجت الهی(
همین روایت، اســاسِ نظریِ مرجعیت فقهی در دوران 
غیبت شد. در مرحله غیبت صغری )۲۶۰ تا ۳۲۹ق( شیعیان 
هنوز با امام زمان )عج( از طریق نواب خاص در تماس بودند 
)عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح، علی بن 
محمد سمری( ولی حتی در همین دوره، مراجعه به فقیهان 
و راویان حدیث در مناطق مختلف رواج داشت. فقها مسائل 
جزئی و روزمره را پاسخ می‌دادند و مسائل مهم‌تر به نواب خاص 
منتقل می‌شد. این یعنی تمرین عملی رجوع به فقها آغاز شده 
بود.وقتی ارتباط مستقیم با امام زمان )عج( قطع شد، جامعه 
شیعه نیاز داشت که مرجعیت دینی و اجتماعی داشته باشد.
فقها و محدثان بزرگ مثل شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ 
مفید در این زمان مرجع فکری شیعه شدند. آنها هم بر‌اساس 
روایت امام عسکری‌)ع( و امام صادق‌)ع( استدلال می‌کردند 

که رجوع به فقیه واجب است.
 توقیع شریف امام زمان)عج( نیز این مسیر را تأیید کرد: 
»و أمّــا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم 
حجّتي علكيم، و أنا حجة الله« یعنی: در رویدادهای جدید به 
راویان حدیث ما رجوع کنید؛ آنان حجت من بر شما هستند 
و من حجت خدا هستم.در آغاز، نقل حدیث و فهم مستقیم 
روایات کافی بود. اما با پیچیده‌تر شــدن زندگی اجتماعی و 
فقهی، نیاز به استنباط اجتهادی از منابع )قرآن، سنت، عقل، 
اجماع( به وجود آمد. فقیهان بزرگ مانند شیخ طوسی، علم 
اصول و روش اجتهادی را توسعه دادند تا پاسخگوی نیازهای 
زمانه باشند. این روند، پایه‌گذار نظام اجتهاد در فقه شیعه شد. 
به‌تدریج جامعه شیعه پذیرفت که هر فرد غیرمتخصص، باید 

در احکام شرعی به فقیه جامع‌الشرایط رجوع کند. این اصل 
در فقه شیعه به نام تقلید شکل گرفت. در طول تاریخ، بزرگان 

شیعه این نظام را تبیین و تحکیم کردند.
۴. ایجاد فرهنگ انتظار و امید

امام عسکری)ع( با بیان روایات درباره امام مهدی)عج(، 
شیعیان را به آینده‌ای روشن نوید دادند و بدین‌ وسیله امید و 
پایداری را در جامعه تقویت کردند )صدوق، کمال‌الدین، ج۲، 
ص۴۹(. این فرهنگ، هویت جمعی شیعه را در برابر فشارهای 
عباسی حفظ کرد. شــیعیان در زمان امام عسکری‌)ع( زیر 
شدیدترین فشار سیاسی عباسیان بودند. حصر خانگی امام، 
دستگیری و شکنجه یارانش و مراقبت شدید از تولد فرزندش، 
فضائی پر از خفقان و ناامیدی برای شیعیان ایجاد کرده بود. 
در چنین شرایطی، اگر شیعه فقط به واقعیت‌های تلخ زمانه 
می‌نگریست، روحیه‌اش از بین می‌رفت. بنابراین امام باید امید 

به آینده و ایمان به تحقق وعده الهی را در دل شیعیان زنده 
می‌کرد؛ این همان فرهنگ انتظار است.

ماهیت فرهنگ انتظار در نگاه امام عسکری‌)ع(
الف( باور به حضور امام غایب

امام عســکری‌)ع( بارها به خواص شــیعه نشان داد که 
فرزندش مهدی)عج( وجود دارد، هرچند باید در پرده غیبت 
باشد. این یعنی: امام همیشه زنده و حاضر است، حتی اگر دیده 
نشود. برای شیعه، این باور یک منبع آرامش شد؛ چراکه یقین 

داشتند زمین هیچ‌گاه بدون حجت خدا نمی‌ماند.
ب( انتظار- امید فعال

انتظار در فرهنگ امام عسکری‌)ع( صرفاً نشستن و دست 
روی دســت گذاشــتن نبود. امام و وکلا شیعیان را به حفظ 
دینداری، تقوا و صبر در برابر سختی‌ها دعوت می‌کردند. یعنی 
انتظار یک نوع تحملِ آگاهانه سختی‌ها به امید آینده بهتر بود.

ج( امید به عدالت نهائی
امام عسکری‌)ع( یادآور می‌شد که آینده تاریخ در دست 
خداست و روزی خواهد رسید که فرزندش با قیام جهانی، ظلم 
را ریشه‌کن خواهد کرد. این باور در دل شیعه، قدرت می‌داد تا 
در برابر ستمگران کوتاه نیایند. امید به عدالت نهائی، آنان را از 

ناامیدی و تسلیم در برابر عباسیان بازمی‌داشت.
د( ثمرات فرهنگی انتظار و امید

شــیعیان با این فرهنگ، دیگر خود را شکســت‌خورده 
نمی‌دیدند؛ بلکه خود را حاملان یک وعده الهی می‌دانستند.

یکی از آثار انتظار، پویایی معنوی است. چون انتظار بدون 
تقوا بی‌معناست، شیعیان به پاکی، دعا، زیارت و ارتباط معنوی 
عمیق با امام زمان )عج( تشویق می‌شدند. هویت جمعی شیعه 
نیز از ثمرات مهم انتظار و امید محســوب می‌گردد. اساســا 
فرهنگ انتظار یک هویت مشترک برای شیعیان ساخت که 
ما در دوران صبر و امتحانیم، اماممان حاضر است هرچند در 

غیبت و آینده، از آنِ حق است.
بنابراین در مکتب امام عسکری‌)ع(، فرهنگ انتظار و امید 

چنین معنا می‌یابد:
ایمان به حضور زنده و غایب امام- قطع‌نشدن رابطه شیعه 

با هدایت الهی.
امیــد به آینده عادلانه- مقاومت در برابر یأس اجتماعی 

و سیاسی.
انتظار فعال- حفظ تقوا، دینداری و تلاش در زندگی روزمره 

با چشم به آینده‌ای روشن.
به همین دلیل اســت که گفته می‌شود: انتظار در شیعه 
یک انرژی اجتماعی و معنوی است؛ نه‌فقط یک حالت روحی 

منفعل.
بازتاب و اهمیت در جهان معاصر

تحلیل تدابیر امام عسکری)ع( نشان می‌دهد که اقدامات 
ایشان صرفاً راهکارهای تاریخی نبودند، بلکه می‌توانند برای 

امروز نیز آموزنده باشند:
مدیریت بحران: در شرایط ســرکوب سیاسی حاکمان و 
طاغوت‌های جور، با شبکه‌سازی و اعتمادسازی می‌توان بقای 
اجتماعی را تضمین کرد. الگوی ارتباط غیرمستقیم: بهره‌گیری 
از وکالت در گذشته را می‌توان با ارتباطات غیرحضوری در عصر 
دیجیتال مقایسه کرد. مرجعیت فکری در غیبت رهبری: تأکید بر 
معیارهای اخلاقی و معرفتی، الگویی برای دوران فقدان رهبری 
مستقیم است.  امید و پویایی اجتماعی: فرهنگ انتظار می‌تواند 
در جوامع امروز به‌عنوان عاملی برای مقاومت و تحول اجتماعی، 
الهام‌بخش باشد و همچنین می‌تواند الگویی برای ملت‌هایی باشد 

که در شرایط دشوار به دنبال چشم انداز روشن فردا هستند.

نتیجه‌گیری:
به اختصارمی توان گفت امام حســن عســکری)ع( در 
کوتاه‌ترین دوران امامت، نقشی بزرگ ایفا کرد: ایشان با تقویت 
سازمان وکالت، آموزش پذیرش غیبت، مرجعیت علمی و ایجاد 
فرهنگ انتظار، شیعه را از مرحله‌ »امامت آشکار« به »امامت 
پنهان« منتقل کرد. این اقدامات، جامعه‌ای که می‌توانست در 
برابر فشارهای سیاسی از هم بپاشد را به یک جریان تاریخی 

پایدار بدل ساخت. 
در جهان معاصر، تدابیر امام عسکری)ع( می‌تواند برای 
جوامعی که با بحران رهبری، فشــار سیاســی یا گسست 
اجتماعی مواجهند، الهام‌بخش باشد. الگویی که ایشان ارائه 
کردند، بر پایه‌ شبکه‌سازی، اعتمادسازی، هدایت فکری و امید 
به آینده استوار است؛ عناصری که همچنان برای پویایی هر 

جامعه‌ای ضروری‌اند.

ثروت  دینــی،  آموزه‌هــای  در   
به‌خودی‌خود امــری منفی تلقی 
نشده است، اما دلبستگی افراطی 
بی‌نیازی و غفلت  به آن، احساس 
از خداوند، از مهم‌ترین تهدیدهای 
ایمانی به شمار آمده‌اند. قرآن کریم 
بارها هشدار می‌دهد که وفور نعمت 
اگر با شکر، تقوا و مسئولیت‌پذیری 
همراه نباشد، می‌تواند انسان را به 

طغیان بکشاند.

نشــان  روشــنی  به‌  کریم  قرآن 
با  ملازم  نه‌تنهــا  فقر  که  می‌دهد 
بی‌ایمانی نیســت، بلکه در تاریخ 
ادیان، بسیاری از مؤمنان راستین از 

طبقات ضعیف جامعه بوده‌اند. 

در منطق دینی، فقر نه علت پیدایش 
ایمان است و نه علت زوال آن؛ بلکه 
ایمان‌ورزی  برای  دشوارتر  میدانی 
اســت؛ میدانی کــه برخی در آن 
می‌لغزند و برخی دیگر، ایمان خود 

را خالص‌تر و ریشه‌دارتر می‌کنند.

قضاوت‌های کلی و ضرب‌المثلی درباره نسبت فقر و ایمان یا ثروت و بی‌ایمانی، 
با منطق دقیق قرآن و روایات سازگار نیست. دین، فقر را نه منشأ ایمان می‌داند 
و نه علت حتمی زوال آن؛ همان‌گونه که ثروت را نه نشانه قرب الهی می‌شمارد 
و نه عامل حتمی فساد. هر دو وضعیت، صحنه‌هایی متفاوت از امتحان الهی 

هستند که در آنها اختیار و جهت‌گیری انسان نقش تعیین‌کننده دارد.

شبهه: آیا درست است که میان وضعیت اقتصادی 
انســان و ایمان او ارتباط اســت؟ به‌طور مثال، آیا 
تعبیرهایی ماننــد »پولدارها دین و ایمان ندارند« یا 
»از هر دری فقر آمد، ایمان از در دیگر بیرون می‌رود« 

واقعیت دارند؟ 
پاسخ: بررسی رابطــه میان وضعیت اقتصادی انسان و 
میزان ایمان او، از دیرباز ذهن اندیشــمندان و عموم مردم 
را به خود مشــغول کرده است. در این زمینه، گاه در میان 
مردم، باورهای غلط و جزمی‌ای شــکل گرفته که به شکل 
ضرب‌المثل‌هایی همچــون »پولدارها دین و ایمان ندارند« 
یــا »از هر دری فقر آمد، ایمــان از در دیگر بیرون می‌رود« 

بیان می‌شود. 
این عبارات حاکی از آن هســتند کــه ثروت یا فقر در 
تقابل با ایمان هســتند و با آمدن یکــی از آنها، ایمان نابود 
می‌شــود؛ در حالی که واقعیت از منظر آموزه‌های قرآنی و 
 روایی، بسیار ظریف‌تر و دقیق‌تر از این قضاوت‌های سطحی 

است. 
در ادامــه، با تکیه بر آیــات نورانی قرآن کریم و روایات 
معصومین‌، دیــدگاه صحیح و متعادل درباره رابطه ایمان با 

فقر و ثروت تبیین می‌شود.
فقر و ایمان

عبارت‌هایی مثل »از هر دری فقر آمد، ایمان از در دیگر 
بیرون می‌رود« اگرچه در میان مردم مشهورند، اما نه پشتوانه‌ 

ایمان  و  فقر  رابطه 

روایی معتبری دارند و نه با مجموعه‌ معارف دینی سازگارند. 
به نظر می‌رسد این‌گونه تعابیر، ناشی از برداشتِ افراطی 

و نادقیق از برخی روایات باشند. 
یکی از احادیثی که معمولاً منشــأ چنین برداشت‌هایی 
قرار می‌گیرد، سخن پیامبر اکرم)صلی‌الله‌علیه‌وآله( است که 
فرمودند:» کادَ الفَقرُ أن یکَونَ کُفرا؛ً فقر در آســتانه آن است 

که به کفر بینجامد.«)1(
نکته‌ کلیدی در این حدیث، واژه‌ »کاد« اســت؛ این واژه 
در زبان عربی به معنای »نزدیک شــدن« و »در آستانه قرار 
گرفتن« است، نه تحقق قطعی. بنابراین، مقصود پیامبر این 
نیست که فقر مساوی با کفر است یا هر فقیری الزاماً بی‌ایمان 

می‌شود، بلکه هشدار می‌دهند که فقر می‌تواند انسان را در 
تنگنــای روانی و اخلاقی قرار دهد؛ فشــاری که گاه صبر را 
می‌فرساید و انسان را به لغزش‌هایی چون دزدی، خیانت یا 

همسویی با ستمگران می‌کشاند. 
این تحلیل روشن می‌کند که فقر، زمینه‌ساز انحراف است، 
نه سلب‌کننده‌ اختیار. انسان همچنان مختار است، هرچند در 

شرایطی دشوارتر تصمیم می‌گیرد.
از سوی دیگر، قرآن کریم به‌ روشنی نشان می‌دهد که فقر 
نه‌تنها ملازم با بی‌ایمانی نیست، بلکه در تاریخ ادیان، بسیاری 

از مؤمنان راستین از طبقات ضعیف جامعه بوده‌اند. 
برای نمونه، یکی از اعتراض‌های همیشگی مخالفان انبیا 
همین بوده است که چرا پیروان آنان از فرودستانند. قرآن این 

اعتراض را چنین نقل می‌کند:
»گفتند: آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست 

و بی‌ارزش از تو پیروی کرده‌اند؟!«)2(
در آیه‌ای دیگر، خداوند توجه ویژه‌ای به مؤمنان نیازمند 
نشــان می‌دهد و جامعه را به دقت، احترام و حمایت از آنان 
فرامی‌خواند؛ مؤمنانی که فقرشان پنهان است و عزت نفس، 

آنان را از اظهار نیاز بازمی‌دارد:
»]اين صدقات‌[ براى آن ]دسته از[ نيازمندانى است كه در 
راه خدا فرومانده‌اند و نم‌ىتوانند ]براى تأمين هزينه زندگ‌ى[ 

در زمين سفر كنند. 
از شــدّت خويشــتندارى، فرد ب‌ىاطلاع، آنان را توانگر 
م‌ىپندارد. آنها را از سيمايشان م‌ىشناسى. با اصرار، ]چيز‌ى[ 

از مــردم نم‌ىخواهند و هر مالى ]به آنان‌[ انفاق كنيد، قطعاً 
خدا از آن آگاه است.«)3(

افزون بر این، قرآن در توصیف زندگی پیامبر اکرم نیز به 
دوره‌ای از فقر، نیاز و سختی‌های معیشتی ایشان اشاره می‌کند:

» مگر نه تو را يتيم يافت، پس پناه داد؟... و تو را تنگدست 
يافت و ب‌ىنياز گردانيد؟«)4( 

نمونه‌های تاریخی نیز گواهی روشن بر این حقیقتند: بلال 
حبشی، برده‌ای فقیر و بی‌پناه، با وجود شکنجه‌های طاقت 
فرسا، بر ایمان خود استوار ماند؛ عمار یاسر و پدر و مادرش، 
در اوج فشــار و آزار، از ایمان دست نکشیدند و به الگویی از 

استقامت بدل شدند. 
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که اگرچه شرایطی مانند فقر 
یا ثروت می‌توانند بر انتخاب‌های انسان اثر بگذارند، اما هرگز 

جبرآفرین نیســتند و اختیار انسان را از میان نمی‌برند. در 
نتیجه، در منطق دینی، فقر نه علت پیدایش ایمان است و نه 
علت زوال آن؛ بلکه میدانی دشوارتر برای ایمان‌ورزی است، 
میدانی که برخی در آن می‌لغزند و برخی دیگر، ایمان خود 

را خالص‌تر و ریشه‌دارتر می‌کنند.
ثروت و ایمان

همان‌گونه که فقر می‌تواند ایمان انســان را در معرض 
آســیب قرار دهد، ثروت و رفاه نیز می‌تواند آزمونی دشوار و 

گاه خطرناک برای ایمان باشد. 
در آموزه‌های دینی، ثروت به‌خودی‌خود امری منفی تلقی 
نشــده است، اما دلبستگی افراطی به آن، احساس بی‌نیازی 
و غفلت از خداوند، از مهم‌ترین تهدیدهای ایمانی به شــمار 
آمده‌اند. قرآن کریم بارها هشدار می‌دهد که وفور نعمت، اگر 
با شکر، تقوا و مسئولیت‌پذیری همراه نباشد، می‌تواند انسان 
را به طغیان بکشاند: »حقاً كه انسان همين كه خود را ب‌ىنياز 

پندارد، سركشى مك‌ىند.«)5(
از همین رو، در تاریخ انبیا مشــاهده می‌شود که بخش 
قابل توجهی از مخالفان پیامبران، از میان ثروتمندان، اشراف 

و صاحبان قدرت برخاسته‌اند. 
قرآن از این گروه با تعابیری چون »مترفین« یاد می‌کند؛ 
کســانی که غرق در ناز و نعمت بودند و همین رفاه، آنان را 

نسبت به دعوت الهی بی‌اعتنا و حتی معاند کرده بود.)6( 
مخالفت فرعونیان، اشــراف قریش و ثروتمندان متکبر 
امت‌های پیشین، نمونه‌هایی روشن از این واقعیتند که ثروت، 
اگر به ابزار برتری‌جویی و خودبزرگ‌بینی بدل شود، می‌تواند 

ایمان را به‌شدت تهدید کند.
بــا این حال، همانند فقر، میان ثــروت و بی‌ایمانی نیز 

رابطه‌ای ضروری و قطعی وجود ندارد. 
قرآن در کنار هشدارها، بصراحت از مؤمنانی یاد می‌کند 
که در عین برخورداری از مال، قدرت و موقعیت اجتماعی، 

اهل ایمان، تقوا و بندگی بوده‌اند: 
»مردانــى كه نــه تجارت و نه داد و ســتدى، آنان را از 
ياد خدا و برپا داشــتن نماز و دادن زكات، به خود مشغول 
 نمــ‌ىدارد و از روزى كه دل‌هــا و ديده‌ها در آن مضطربند 

م‌ىهراسند.«)7( 
ثروت در این نگاه، نه نشــانه قرب الهی است و نه دلیل 
سقوط معنوی؛ بلکه ابزاری است که می‌تواند در خدمت ایمان 

قرار گیرد یا علیه آن عمل کند. 
آنچه تعیین‌کننده است، »نحوه مواجهه انسان با ثروت« 

است، نه اصلِ داشتن یا نداشتن آن.
بر این اساس، ثروت نیز مانند فقر، عرصه‌ای برای امتحان 
الهی است.)8( برخی در این میدان، گرفتار غرور، اسراف و غفلت 
می‌شوند و ایمان خود را می‌بازند؛ و برخی دیگر، با شکرگزاری، 
انفاق و احساس مسئولیت، ایمان خویش را عمیق‌تر می‌کنند. 

نتیجه :
بر اساس آنچه گذشت، روشن می‌شود که قضاوت‌های 
کلی و ضرب‌المثلی درباره نســبت فقــر و ایمان یا ثروت و 
بی‌ایمانی، با منطق دقیق قرآن و روایات ســازگار نیســت. 
دین، فقر را نه منشــأ ایمان می‌داند و نه علت حتمی زوال 
آن؛ همان‌گونه که ثروت را نه نشــانه قرب الهی می‌شمارد و 

نه عامل حتمی فساد. 
هــر دو وضعیت، صحنه‌هایی متفــاوت از امتحان الهی 
هســتند که در آنها اختیــار و جهت‌گیری انســان نقش 

تعیین‌کننده دارد. 
تاریخ ادیان نشان می‌دهد که مؤمنان راستین هم در میان 
فقرا حضور داشته‌اند و هم در میان ثروتمندان؛ همان‌گونه که 

لغزش و انکار نیز در هر دو گروه دیده می‌شود.
 از این‌رو، معیار ســنجش ایمان نه وضعیت اقتصادی، 
بلکه نحوه مواجهه انســان با آن، میزان صبر، شــکر، تقوا و 

مسئولیت‌پذیری اوست. 
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